
سرچ بازی در گوگل

در گام بعدی رفع محدودیت اینترنت 
در ساعتی که این مطلب نوشته می شود، 
جســت وجو در گوگل باز شده است که 
البته ما متوجه نمی شــویم وقتی چیزی 
فایده جســت وجو کردن  باز نمی شــود، 
چیست؟ البته شاید زمانی که این مطلب 
را می خوانید، بقیه گشایش ها هم صورت 
گرفته باشد اما در حال حاضر اینترنت به 
صورت دوقفله بسته است. تنها دستاورد 
دولت (گوگل پلی) هم باز نمی شــود که 
آدم لااقل دو تا بازی دانلود کند و مشغول 
شــود. بعضی ها هم که کارشان وابسته 
به هوش مصنوعی است، نشسته اند به 
در نــگاه می کنند (دریچــه هم احتمالا 
فیلتر اســت، چون هر چی منتظر ماندیم 
آه نکشــید). البته شــاید بنا بر نیاز مردم 
به هــوش مصنوعــی، ChatGPT هم 
مشــمول گشایش شــود. مثل گوگل که 
فقط می توان در آن جســت وجو کرد، در 
ChatGPT هم فقط بشود سؤال پرسید، 
جوابی در کار نباشد. این هم روشی  است 
به هرحال. ما دخالت نمی کنیم. حتی از 
اینکــه هوش مصنوعی حســرت به دل 
ماند که مشاغل را نابود کند خوشحالیم.  
هر روز می گفتند این AI پیشرفت می کند 
و آدم هــا بیکار می شــوند ولــی خدا را 
هزار مرتبه شــکر که ما بــدون دخالت 
تکنولوژی به آن نقطه رســیدیم. منابع 
مطلع گفته اند خود هوش مصنوعی در 
این روزها آمده اینجا یک چرخی زده و با 
مشاهده اینکه تنها سوپرمارکت و نانوایی 
و اسنپ و تپسی مشغول به کارند، گفته 
لااقل دو تا شــغلم می گذاشتید من نابود 
کنم. خوشبختانه از این رهگذر توانستیم 
ضربه روحی جانانه ای به هوش به ظاهر 
مصنوعی وارد کنیم و انتقام یک دنیا را از 
او بگیریم. در مورد باقی محدودیت های 
اینترنتی هم بنده واقعا حوصله غرزدن 
ندارم. غرها به اندازه کافی زده شده و هر 
روز هم مطالبی نوشته می شود. من فقط 
نگران جیب مردم هستم که سوراخش 
دارد شبیه به سیاه چاله فضایی می شود. 
قبلا از سرِ درد و دلسوزی دائم می گفتیم 
دولــت فکــری بــه حــال مــردم بکند 
ولــی از آنجایی که هر وقــت دولت به
 overthink و زیــاد فکرکــردن می افتد، 
استرس می گیرد و سریع اقتصاد را برای 
جراحی می خواباند، دیگر سعی می کنیم 
با احتیاط این جمله را به کار ببریم. البته 
بهتر اســت کلا چیزی نگوییــم تا دولت 
تحت فشار و اســترس قرار نگیرد. اصلا 
چرا من بحث اقتصاد را وســط کشیدم؟ 
ولش کن. برویم در گوگل یکم سرچ بازی 
وضعیــت  ایــن  از  حواســمان  کنیــم 

پرت شود.

سینماهاکاهش فروش صد  میلیاردی 
طی روال سال های گذشته در ماه دی 
و اوایــل بهمن، یعنی یک مــاه مانده به 
جشنواره، فروش سینماها با افت روبه رو 
می شــد. معمولا فیلم های پرفروش در 
این زمان مــرده اکران نمی شــد. در این 
چند سال اخیر مسائل مختلفی نیز سبب 
کاهش فروش شــد. ایســنا در گزارشی 
اعلام کرده که فروش امسال صد میلیارد 
تومان کاهش داشته است. البته همچنان 
از آمار فــروش دی ماه ۱۴۰۱ اندکی بالاتر 
اســت. در هفته های اخیر فیلم جدیدی 
بــه چرخه اکــران اضافه نشــده و فعلا 
فیلم هــای «کفایت مذاکــرات»، «آقای 
زالو»، «احمد»، «جهیزیه»، «ماجراجویی 
در جیمز باند»، «رخ نیلو»، «تهران ۵۷»، 
«غریــزه»، «دو روز دیرتر»، «دختر برقی»، 
«یــوز»، «های کپی»، «ژولیت و شــاه» و 
«برای رعنا» روی پرده ســینماها هستند. 
برخی از این ۱۵ فیلم در تعداد سانس ها 
و ســالن های محدودی اکران می شوند 
اما ناآرامی های اخیر کشــور تأثیر زیادی 
بر فعالیت ســینماها گذاشــته است. از 
ابتــدای دی ماه امســال تــا روز ۲۸ دی، 
فیلم های روی پــرده یک  میلیون  و ۱۳۶ 
هزار نفر تماشــاگر داشتند و ۸۶ میلیارد 
و ۴۰۹ میلیون تومــان بلیت فروخته اند. 
فروش فیلم های سینما از یک تا ۲۸ دی  
سال ۱۴۰۳، با سه  میلیون  و ۲۱۰ هزار نفر، 
۱۸۴ میلیــارد و ۶۱۴ میلیون تومان ثبت 
شــده بود و در دی ماه سال ۱۴۰۲، گیشه 
ســینماها ۱۲۰ میلیــارد و ۷۷۸ میلیون 
تومان فروش و دو  میلیــون  و ۸۰۰ هزار 

نفر تماشاگر داشتند.
ایــن آمار در ســال ۱۴۰۱ بــا توجه به 
ناآرامی های پاییز آن ســال نیــز با افت 
زیــادی مواجه بــود و فــروش دی ماه 
در ۱۴۰۱ بــا ۸۰۰ هزار نفر تماشــاگر، ۲۳ 
میلیارد و ۸۹۲ میلیون ثبت شده است.  
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با وجود گذشت چند دهه از اجرای انبوه سیاست ها و برنامه های 
فرهنگی، هنوز پژوهشی درخور، عمیق و مسئله محور درباره چرایی 
شکست این بخش انجام نشده است. به نظر می رسد الگوی مسلط 
بر فرهنگ، مسیر طبیعی ارتباط با مخاطب را رها کرده و به تک گویی 
نهادی، مناسک گرایی و تقلیل امر فرهنگی به نمایش و ظاهرسازی 
گرایش یافته اســت. به گمان من، نقطه عطف این انحراف، به بهار 
ســال ۱۳۷۱ بازمی گردد که محمد خاتمی با اســتعفای اجباری از 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی کنار رفت. از آن زمان، نگاه کنترلی 
آرام آرام جایگزین گفت وگو و تعامل واقعی با مخاطب شــده و پیام 

فرهنگی بیش از آنکه ارتباط ساز باشد، نمایشی شده است.
هر ســال در فصل بودجــه، داد همه درد می آیــد که این همه 
مؤسســات رنگارنگ حوزه فرهنگی و دینی و هنری و رسانه ای چه 
گلی به ســر ملت زده اند که هر ســال باید بودجه شان افزایش پیدا 
کند. تازه جز صداوســیما و مؤسســات رسمی، بســیاری مؤسسات 
هســتند که نامشــان در بودجه نمی آید . پس معلوم است که یک 
جای کار می لنگد. اگر کارشــان این طور نتیجــه می دهد چه دلیلی 
دارد که بودجه شــان افزایــش هم پیدا کند؟ آیــا این نقض غرض 

نیست؟ کارهای فرهنگی شوآف و نمایشی شده .
یکی از ریشــه های ناکامی برنامه های فرهنگی، ســنت دیرپای 
تبلیغات یک سویه اســت؛ الگویی که در دوران «مخاطب منفعل» 
مؤثر بود، اما دســت کم از ســه دهه پیش، روش های قدیمی دیگر 
کارآمد نیســتند. مخاطب امروز فعال اســت، انتخابگر است و اگر 
نخواهد، نمی شنود. در چنین وضعیتی، برنده کسی است که بتواند 
توجه مخاطب را جلب کند، نه کســی که بلندتر ســخن می گوید یا 

تریبون بیشتری در اختیار دارد.
متأســفانه این تغییر بنیادین جدی گرفته نشــد. بخشی از نظام 
حکمرانــی، به جای فهم منطق تــازه ارتباطات و پذیرش اقتضائات 
مخاطب فعــال، ســاده ترین و در عین حال پرهزینه ترین مســیر را 
انتخــاب کرد: گســترش کنترل بر رســانه ها. حاصل ایــن رویکرد، 
تأســیس خبرگزاری ها و مؤسســات رســانه ای و فرهنگی و هنری 
توســط نهادهایــی بود که اساســا نســبتی با کار حرفه ای رســانه 
نداشتند. وجه مشــترک همه این پروژه ها، بودجه خواری فزاینده و 
ســیری ناپذیر، کاهش مســتمر اثرگذاری و در تولید پیام هایی است 

کــه نه تنها مخاطب را اقناع نمی کنند، بلکه به تدریج حس زدگی و 
بی اعتمادی از گفتار رسمی را ناخواسته تقویت می کنند.

علت اصلی شکســت همه این پروژه ها بی توجهی به خواست 
مخاطــب و اصرار بر تک گویی بود. این فرض نانوشــته که حقیقت 
کامل نزد ما ست و توی مخاطب فقط باید بپذیری، سمی ترین فرض 
در کار فرهنگی است. این منطق، به حوزه دین و مناسک هم سرایت 
کرد. فعالیــت فرهنگی طبیعی، جــای خود را به مناســک گرایی، 

آمارسازی و نمایش داد. محتوا لاغر شد و پوسته فربه.
هفته پیش، مثل هر ســال، برای اعتکاف به مسجد امام قم رفته 
بودم و با چشــم خود دیدم که چگونه مناســک دینــی آرام آرام از 
محتوا تهی می شــود و به سمت شوآف و نمایش می لغزد. مسجد 
امام، از قدیم محل برگزاری اعتکاف بوده و نقل اســت که بزرگان و 
اهل ســلوک حوزه در آن حضور می یافتند، اما اکنون وضع دیگری 

پیدا کرده است.
هر سال آمارهای عجیب و غریب می شــنویم. امسال می گفتند 
تعداد معتکفان ۳۰ درصد بیشــتر شده و به حدود یک ونیم میلیون 
نفر در کشــور رسیده اســت. فلســفه اعتکاف فراهم کردن فرصت 
اندیشــیدن، خلوت با خود، نیایش و رازونیاز با پروردگار و گشــودن 
باب توبه عنوان می شــود، اما در عمــل، ازدحام جمعیت با حضور 
انبوه نوجوانان دانش آموز، چنین فرصتی را دشــوار کرده بود. آنچه 
من از نزدیک دیدم، برای بســیاری از این نوجوانان، اعتکاف بیش از 
آنکه تجربه ای عبادی باشد، سه روز دوری از مدرسه و خانه و بودن 
کنار دوســتان بود؛ چیزی شــبیه اردو یا پیک نیک جمعی، بی آنکه 
نســبتی با عبادت برقرار کنند. اغلب نوجوانانی که بودند، این ســه 
روز را به بازیگوشــی، شــوخی و خنده  گذراندند. یا خواب بودند یا 

بلندبلند حرف می زدند و ســر به ســر هم می گذاشتند. وقت سحر 
به زور بیدار می شــدند و مدام در رفت وآمد بودند و آرام نمی گرفتند 

و مانع خلوت و تمرکز بقیه می شدند.
محتوای اعتــکاف ذاتا عبادی اســت، اما وقتی ایــن به حضور 
ابزاری، پرکردن مساجد با دانش آموزان و تولید تصویرهای رسانه ای 
تبدیل می شــود، فضای خاص و ظریف معنوی آن آسیب می بیند. 
در ایــن وضعیــت، اعتکاف به تدریــج به یک پروپاگاندای رســمی 
با لایه ای نازک از عبادت فروکاســته می شــود؛ ایــن همان خطایی 
است که سال هاســت در مناسک نماز جمعه نیز دچارش شده ایم. 
نماز جمعه از درخشــان ترین ســنت های تمدن اســلامی است که 
می توانست بهترین بستر برای ارتباط چهره به چهره با مردم، شنیدن 
دردها و شــکل دادن به یک دورهمی عبادی-اجتماعی زنده باشد؛ 

اما با این سنت بزرگ چه کرده ایم؟
 شــوربختانه باید گفت بخشی از مسئولان ما شیفته نمایش اند. 
در اعتکاف ســال گذشته، در صف سحری ایستاده بودیم که درست 
کنار صف، جوانی مشــغول نافله شــب بود؛ یک دستش را جلوی 
صورت گرفته بود، با دســت دیگر تســبیح می چرخاند و با تضرع و 
گریه بلنــد «العفو» می گفت. همان لحظه، عکاس ســتاد اعتکاف 
بی وقفه مشــغول ثبت و ضبــط آن صحنه بود. یــک بار خودم در 
قنوت غرق دعا بودم. وقتی چشم باز کردم، عدسی بزرگ دوربینی را 
دیدم که در فاصله ۱۰ سانتی متری صورتم ایستاده بود و اشک هایم 
را برای مصرف رسانه ای ثبت می کرد. در آن لحظه، احساس کردم 
که خلوت انســان با خدا، به کالایی برای نمایش و پروپاگاندا تبدیل 

شده است.
این رفتارهای نمایشــی آســیب بزرگــی ایجــاد کرده اند: وقتی 
ســنت های مردمی و اســلامی به موج انسانی یکدست و هم شکل 
تبدیل می شــوند، حتی اقلیت وفادار هم قدرت انتخاب، تشخیص و 
سوژگی خود را از دســت می دهد و بیشتر شبیه سربازان یک مانور 
خیابانی اند تا کنشــگران آگاه یک ســنت دینی زنــده. خطر بزرگ تر 
آنجاســت که کم کم خودمان هم به این تصویر رسانه زده باور پیدا 
می کنیــم و گمان می کنیم مردم همین قاب های تکرارشــونده اند و 
دیگر توان دیدن شکاف ها و پایه های از درون خالی شده را نداریم. و 

این شاید پُرهزینه ترین پیامد فرهنگ نمایش زده باشد.

معنویت، کالای تبلیغاتی  شده است 
هژمونی نمایش بر جان معنویت  

قطع اینترنت بین المللی، سامانه های رزرواسیون سفر 
و پروازهــای خارجی را از دســترس خارج کرده اســت. 

بسیاری از مسافران با مشکل مواجه شده اند. 
برخی از تغییــر برنامه پروازی خود مطلع نشــده اند 
یــا برای جابه جاکــردن زمان پرواز و ســفر خود متحمل 
ضرر و زیان مالی شــده اند. برخی آژانس های مسافرتی 
بــه ایســنا می گوینــد بــا محدودکــردن دسترســی به 
اینترنت و تغییر برنامه شــرکت های هواپیمایی خارجی 
در هفته هــای اخیــر، امــکان صــدور بلیــت پروازهای 
خارجــی از طریق این ایرلاین ها به جز در مســیر ترکیه و 
دوبی وجود ندارد و مســافری که قصد داشــته مســیر 
دیگــری برود، باید نخســت خــودش را به یکــی از این 
دو مقصــد برســاند و بعــد از آنجــا برای ادامه مســیر 

اقدام کند.

راجر آلرز، فیلم ساز کهنه کار دیزنی و کارگردان مشترک 
انیمیشــن کلاسیک و محبوب «شیرشــاه»، در ۷۶ سالگی 

درگذشت. 
آلرز، کارگردانی «شیرشــاه» را به همراه راب مینکف 
بر عهده داشت. «شیرشــاه» که در سال ۱۹۹۴ اکران شد، 
در اکران اولیه سینمایی خود ۷۷۱ میلیون دلار در سراسر 
جهان فروخت. بازســازی لایو-اکشن آن در سال ۲۰۱۹ با 
فروش ۱.۶ میلیارد دلاری، یکی از پرفروش ترین فیلم های 

تاریخ است.
 باب آیگــر، مدیرعامل دیزنی، در اینســتاگرام به آلرز 
ادای احتــرام کــرد. آلرز همچنیــن به عنوان نویســنده 
و توســعه دهنده داســتان برای فیلم هــای دیزنی مانند 
«علاء الدیــن»، «زندگی جدید امپراتــور» و «خرس برادر» 

کار کرد.

ایلنا: رئیس اداره آزمون های مرکز ارزشیابی و تضمین 
کیفیــت آموزش و پــرورش از اعــلام نتایــج امتحانات 
نهایی خبر داد و گفت: دانش آموزان تا ۲۴ ســاعت آینده 
برای اعتــراض به نتایــج فرصت دارند، امــا در صورت 
دسترسی نداشــتن به اینترنت، می توانند نتایج را از طریق 

مدارس پیگیری کنند.
 فــرخ طبری با بیــان اینکه «نتایج اولیــه آزمون های 
نهایــی دی در ســامانه my.medu.ir قابــل دریافــت 
اســت»، گفــت: «شــرکت کنندگان از صبــح یکشــنبه 
می توانســتند وارد سامانه شــده و نمرات خود را ببینند 
و به مــدت ســه روز (۷۲ ســاعت) مهلــت اعتــراض 
دارنــد». نتایج اعتــراض به نمره در اســرع وقت پس از 
تجدید نظــر مصحح دیگر، حداکثر تا یــک هفته نمایش 

داده می شود.
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نکته خوانی

در زمان ناصرالدین شــاه نقل اســت کــه قهوه خانه های زیادی 
در سراســر ایــران دایر بوده و یــک روز در ســال ۱۸۸۶ میلادی به 
دلیــل تجمع زنان جلوی کاخ شــاه و شــکایت از اینکه قهوه خانه، 
شوهرانشــان را از آنها گرفته و پولشــان را در آنجــا خرج می کنند، 

فرمان تعطیلی همه قهوه خانه ها صادر شد.
اما اعتمادالسلطنه در نوشــته هایش روایت دیگری دارد و نیت 

شاه را از بستن قهوه خانه، چیز دیگری می داند.
جالب اینجاست که برخی از علما و متدینین نجف هم از فرمان 
تعطیلی قهوه خانه ها خشــنودند و آرزو دارند حاکمانشــان همین 

فرمان را اجرا کنند.
در گزارش هــای نظمیــه اما بعد از این فرمان بارها به کشــف و 
تعطیلی قهوه خانه های زیرزمینی اشــاره شده. از جمله در گزارش 

هشــتم فوریه ۱۸۸۷ یک قهوه خانه که در اصطبلی دایر بوده کشف 
و پلمب شده است. 

چهــارم آوریــل یــک قهوه خانــه غیرقانونــی که توســط یک 
ســبزی فروش دایــر بــوده، کشــف و پلمب شــده و ۲۹ ســپتامبر 

قهوه خانه ای که مجددا در خفا کارش را شــروع کرده بوده، توسط 
مأموران بسته شده و قهوه چی دستگیر شده.

اما با بسته شدن قهوه خانه ها، درآمد مالیاتی دولت هم کم شد و 
از طرفی قهوه خانه های زیرزمینی که به دولت مالیاتی نمی دادند و 
نظارتی بر آنها نبود دایر شــد، ازاین رو ممنوعیت قهوه خانه ها دیری 

نپایید.
حکایت اینترنــت، فیلترینگ و اســتارلینک، شــباهت زیادی به 
حکایــت ناصرالدیــن شــاه و قهوه خانه هــا دارد. اگرچه بســتن و 
فیلترکردن و قطع کردن اینترنت ممکن اســت، ولی در بلندمدت و 
با تکرار، هم بی اثر می شــود و هم اینکه خوابیدن کســب وکارها و 
مختل شــدن زندگی مردم، نارضایتی را دامن زده و مردم را به فکر 

جایگزین ها می اندازد.

از قهوه خانه تا اینترنت

چرا گوشت و مرغ
 با کالابرگ نیست؟

خبرنگار ایلنا دو روز پس از آنکه امکان خرید 
با کالابرگ فراهم شد، به چند فروشگاه بزرگ 
ســر زده و گزارشــی میدانی درباره ارائه گوشت و 
مرغی که بتوان با کالابرگ خرید، تهیه کرده اســت. 
این دو کالا در فروشــگاه ها پیدا نمی شود و مردم با 
وجــود مانــدن در صــف و ســرما باز هــم امکان 
دسترســی به آن را نتوانســته اند پیدا کنند. این در 
حالی اســت کــه همین اقــلام در فروشــگاه ها و 
مغازه های خصوصــی از جمله قصابی ها به وفور 
یافــت می شــود. قیمــت گوشــت و مــرغ در این 
مغازه های خصوصی نجومی  اســت و به نســبت 

سابق چیزی حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
فروشــگاه اتکا، غرب تهــران: یخچال ها خالی  
است؛ گوشت قرمز، گوشت چرخ کرده، مرغ و ماهی 

در یخچال ها نیست.
حتی یک بسته کوچک هم پیدا نمی شود. کارگر 
متصدی فروش در پاســخ به اینکه گوشــت و مرغ 
کی می آید، می گوید: باید صبر کنید، بیاید هم صف 
هست. از کالاهای مشمول کالابرگ، به جز ماکارونی 
فقــط روغــن خوراکــی و کمــی برنج بــه تعداد 
محدودی در قفسه ها هســت؛ قیمت روغن نباتی 

پنج کیلویی، یک  میلیون  و ۸۰۰ هزار تومان است. 
یک زن میانســال به همراه پســرش برای خرید 
آمده؛ نگاهی به قفســه نیمه خالی روغن ها می کند 
و می گوید: اول ماه همین روغن را ۵۰۰ هزار تومان 
می دادند ولی حالا شــده یک  میلیــون  و ۸۰۰ هزار 
تومــان. کالابرگ من و پســرم با هم می شــود یک 

پنج کیلویی روغن؛ این  هم از حمایت شان.
ناگهان در باز می شود و چند متصدی بسته های 
حــاوی ران و ســینه مــرغ را از یک ماشــین پیاده 
می کنند. نهایتا ۲۰ بســته یک کیلویی  اســت؛ مردم 
هجوم می برند ولی متصدی می گوید اینجا نایستید. 

می گذاریم در قفسه؛ باید صف ببندید... .
چند لحظه بعد، زنی سرگردان لابه لای قفسه ها 
می چرخــد، زن دیگری از در چرخان داخل می آید؛ 
هر دو با هول و ولا و در یک زمان می پرسند «صف 

کجاست، صف مرغ...».
فروشــگاه افق کــوروش، غرب تهــران: در این 
فروشــگاه هم مرغ و گوشت نیست؛ حتی تخم مرغ 
هم پیدا نمی شــود. یک کارگر فروشــنده می گوید: 
کمی گوشــت و مرغ دیروز آوردیــم، مردم آمدند و 
بردند. فعلا یخچال ها خالی  اســت. پســر جوانی 
می پرســد کی مرغ می آید، فروشــنده سرش را بالا 

نمی آورد: «نمی دانیم...».
فروشــگاه جانبــو، غرب تهــران: باز هــم تمام 
یخچال ها خالی  اســت و یک بســته مرغ یا گوشت 
برای خرید با کالابرگ پیدا نمی شود. مردم می آیند، 
دور قفســه ها می چرخند و ناامید برمی گردند؛ یک 
ســؤال در فضا موج می زند: برای خرید گوشــت و 

مرغ با کالابرگ کجا برویم پس؟ 
قصابــی: دور یک میــدان، کاغذ بزرگی پشــت 
شیشــه یک قصابی به چشــم می خورد: «خدمات 
کالابرگ ارائه می شــود». مغازه کوچکی  اســت و 
خلوت است، گوشت به وفور دارد و با کالابرگ هم 
به مردم می فروشــد اما قیمت ها به معنای واقعی 

کلمه نجومی  است.
زن و مــرد جوانــی وارد فروشــگاه می شــوند؛ 
نیم کیلــو گوشــت چرخ کــرده و نیم کیلو گوشــت 
گوسفند ســفارش می دهند. فروشنده دو تا نیم کیلو 
وزن می کنــد و کنار می گذارد. مــرد خانواده کارت 
کالابرگــش را می دهد. فروشــنده چــک می کند و 
می گویــد: «اعتبارتان کافی نیســت، باید صد هزار 
تومان هم از کارت تان پول بکشــید». مرد عصبانی 
و درمانــده می گویــد: «یعنی چه، یعنــی کالابرگِ 
خانــواده ما بــرای این هم کافی نیســت؟ این چه 

زندگی ای  است؟ ما چطور باید زندگی کنیم؟».
«مردم» میان این گرانی ها و زندگی ســخت گیر 
افتاده اند؛ روایت دولت از ماجرا به شــکل دیگری 
اســت، گویی در جریان واقعیت آنچه در خیابان ها 
رخ می دهد، نیســت. دولت دیروز هــم درباره دو 
نــوع اســتفاده از کالابــرگ توضیــح داد. اما هنوز 
معلوم نیســت تهیه اقلام کالابــرگ در توان دولت 

هست یا نه؟

اقتصاد خوانی

علی مرسلی

قادر باستانی تبریزی

آیدین سیارسریع


